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 ايستادگي و مقاومت در برابر سلطه چند بعدي آمريكا و صهيونيسم

 فاطمه آقاجاني 

 

 ١٣٩٩ زمستان ،٥٥ شماره ،هفدهم سال تخصصي) مطهر، -فصلنامه (علمي

 
 
 
 
 

 چكيده
 از هدف كه است شود اينمى مطرح كه مهمي در بررسي  مفهوم سلطه، در روابط بين الملل سؤال 

 پرسش اين به پاسخ گيرند؟مى قرار آميزسلطه روابط معرض در هايىدولت چه و چيست آميزسلطه روابط
 ارتقاي ،آميزسلطه رابطة از فهد كلى، طور به.دهد توضيح را امروز گرانهسلطه حوادث از برخى تواند مى

 گفت توان مى عبارت ديگر، به است؛ قدرت رأس در حاكمان سلطه پذير بقاي و گرسلطه كشور امنيت
 مراد. كنند پيدا دست آن به خواهند مى طرف دو هر كه دارد وجود نام امنيت به كالايى ميان، اين در كه
. گيرد مى بر در نيز را فرهنگي و اقتصادى سياسى، ابعاد بلكه نيست، آن نظامى بعد صرفاً امنيت، از

 براى آمريكا، مثل گر،سلطه كشورهاى مقابل، در و دهند ادامه خود حكومت به خواهندمى هادولت
 براى بنابراين. دارند نياز كشورها اين به جهان، بر خود حاكميت تضمين -امنيت -طرفين مطلوب
-مى شكل سلطه نباشند، روابط داخلي قدرت به متكي شوريك حاكمان كه صورتي در آن، به دستيابى

 .گيرد
 

 .آمريكا، صهيونيسم، سلطه مقاومت، واژگان كليدي:
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 مقدمه
 اين اهم باشند. داشته خاصى هاىويژگى كه گيرندمى قرار آميزسلطه روابط معرض در كشورهايى تنها

 است: قرار اين از هاويژگي
 . نزديكي جغرافيايي١

 يا نزديكند مرز گر همسلطه با خود كشور  جغرافيايى، لحاظ به كه كشورهايى )الف
 .مرزند هم آن با يا نزديك گرسلطه كشور رقيب كشور به جغرافيايى، لحاظ به كه كشورهايى) ب
. دارند قرار يايىرهاى دراه خصوصا بين المللى، نقل و حمل استراتژيك هاىراه مسير در كه . كشورهايى٢
 ) ٨٧: ويكم بيست قرن در ژئوپليتيك ى،عزت(
 اختيار در انرژىرا و معادن صنعتى، توليدات اوليه مواد و خام مواد از عمده اى بخش كه كشورهايى .٣

 .دارند
 توانند مى و اندوانديشه مكتب صاحب كشورها اين. دارند اهميت ايدئولوژيك لحاظ از كه كشورهايى .٤
 .بگذارند تأثير ديگر جوامع انديشة و فرهنگ بر

 البته و وجود داشته نيز ايران در برشمرد، توان مى با اهميت كشورهاى در كه مذكور هاىشاخصه همه
 متحده ايالات به مثابه رقيب كنونى، روسيه و سابق شوروى با همسايگى مانند دارد؛ وجود همچنان
 انرژى عظيم منابع از هرمز، برخوردارى تنگه يعنى جهان، مهم هاىآبراه از يكى داشتن اختيار در آمريكا،

 به جهان استراتژيك صنايع از بسيارى كه و خام اوليه مواد عظيم معادن و منابع داشتن گاز، و نفت از اعم
 و منطقه كشورهاى مردم بر است قادر كه جذاب وفرهنگى مكتب انديشه، داشتن و است نيازمند هاآن

 .گذارد تأثير دوردست، حتى
 :از پذيرند، عبارتندمى را قدرت يك سلطه هاآن براساس حاكمان، و هادولت كه يلىدلا از برخى

 با براى رويارويى بيگانگان حمايت كسب-٢ امنيتى، و نظامى اقتصادى، هاىكمك به دستيابى -١
 .موقعيت كسب-٣ خارجى احتمالى دشمنان يا داخلى مخالفان

 از: عبارتند آميزسلطه روابط آمدهاى پى اهم
 .كندمى گذارىسرمايه خود اقتصادي منافع جهت در تحت سلطه، كشور در گرسلطه كشور-١
 .يابد مى افزايش و تسريع ايانه،گرسلطه رويكرد با فرهنگى و آموزشى بازرگانى، روابط -٢
 روابط وضعيت، گاهى اين در كه كند مى پيدا افزايش حكومت دو هاىمهره بين شخصى هاىتماس -٣

 .دهد مى دوستانه و خانوادگى رفت وآمدهاى به را خود اىج خارجى
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-جامعه، اتفاق مي كردن بي هويت نتيجه در و سلطه تحت كشورهاى در سلطه نظام فرهنگى نفوذ  -٤
 افتد.

 .مردم نفس به اعتماد بردن بين از سرانجام، و تسليم پذيرى و حقارت روحيه تحميل -٥
 يك همه چيز كه به گونه اى اجتماعى، و فرهنگى اقتصادى، نظامى، امنيتى، عميق ىهاوابستگى -٦

 ريزى برنامه و حتى مديريت و فرهنگى آموزشى، مراكز و امنيتى ىهاسازمان تا گرفته ارتش از كشور
 امنيتى، كارشناسان و بسيارى، مشاوران موارد در. شود مى واگذار گرسلطه كشور به تحت سلطه، كشور
 .كنند مى نظارت و ترلكن را كشورها اين اوضاع

 تأثير تحت خارجى كه سياست بر علاوه كه شود مى موجب خارجى و داخلى امور ميان تفكيك عدم  -٧
 تدوين گرسلطه تأثيركشور تحت نيز كشور داخلى هاىسياست شود، مى اجرا و تدوين گرسلطه كشور
 حاكمان يا سلطه صاحبان ميل عليرغم است ممكن آميزسلطه روابط عواقب و آمدها پى از برخى. شود

 مخالفت نيز و داخلى هاىناآرامى ردمى،م ىهامخالفت به توان مى هاآن جمله از افتد؛ اتفاق سلطه پذير
 .كرد اشاره رقيب كشورهاى

 خارجى روابط و خارجى سياست
 جىخار روابط و خارجى سياست مقولة بين دو تفكيك كنيم، توجه آن به بايد كه ديگري نظري نكته
 در نباشد، مشخصى ريزىبرنامه تابع است ممكن روابط خارجى كه است آن در مقوله دو اين تفاوت. است

 اصول قوام،( .است كشورها ملى منافع تابع و مدون شده، ريزى امرى  برنامه خارجى، سياست حالي كه
 )١٠١: بين الملل سياست - ١٣٣و خارجى سياست

 پذير سلطه كه كشور گفت توان مى شد، ارائه خارجى روابط و خارجى سياست درخصوص كه توضيحي با
 دوره در ايران نمونه، عنوان به. است خارجي روابط داراي عمدتاً و محروم خارجي سياست از معمولاً

 ٣٤ ، ص٨٩ تابستان/  ٢١ شماره /اسلامي انقلاب پژوهشي  علمي فصلنامه .توان مثال زدميقاجاريه را 
 ايران كه سدرمي نظر مقولة به از داشته، وجود خارجى كشورهاى»  خارجى روابط«  نيز پهلوى دوره در 

 سياست ايرانى، مرداندولت دوره، دو هر در زيرا است؛ كردهمي برقرار خارجى روابط كشورها با صرفاً
 با بمتناس را كار اين بيگانگان عمدتاً كردند،بلكه نمى ترسيم كشور مرزهاى داخل در را ايران خارجى
 آن، تأمين براى تا شد نمى توجه ايران ملى منافع به درواقع، و دادند مى انجام خود كشورهاى ملى منافع

 روابط خارجى، بر علاوه بيگانگان، سلطة قطع و انقلاب پيروزى از پس اما .آيد وجود به خارجى سياست
 معاصر سياسي تاريخ٧: ايران جىخار روابط ازغندى،(كرد  پيدا مناسبى جايگاه نيز خارجى سياست مقولة
 )ايران
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 سلطه فرهنگي و ايدئولوژيك آمريكا

نيست بلكه اين امر زماني  هاداند كه زورمندي تنها به فتح و اشغال ديگر سرزمينميگري هر سلطه
شود كه بر روح و روان مردم سلطه پيدا بكند و اين تسلط چنان است كه قرباني حتي از آن ميمحقق 

توسعه طلب  ،دار نسبت به سياهانبرده ،هاپوستكش نسبت به سرخ.  آمريكا در گذشته نسلخبر ندارد
ها سلطه بوده است. اما امروز بر همه آن هاو استعمارگر نسبت به پورتوريكويي هانسبت به مكزيكي

 .ها را در فرهنگ خود هضم كرده استفرهنگي پيدا كرده است و آن
اين كشور برترين قدرت هوايي و دريايي را در  .يي اين كشور بي سابقه استي نظامي و جغرافياگرسلطه
هايي در سراسر جهان مستقر كرده است. بودجه تحقيقات دفاعي آن به تنهايي از كل بودجه  پايگاه

اش هاي جاسوسيميليون سرباز آن هميشه آماده رزمند و سازمان ١,٤دفاعي فرانسه بيشتر است. 
كنند. از لحاظ  سياست خارجي اين كشور تنها كشوري است كه به ان را پالايش مياطلاعات تمام جه
از پاكستان تا كره  ،، از اوكراين تا گرجستان، از تيمور تا تايوانه تا كوزووكند، از خاورميانتنهايي عمل مي

 .از كنگو تا آنگولا از كوبا تا كلمبيا ،شمالي
 ،كشور صنعتي ٨گروه  ،سازمان ملل متحد: كنندميكشور تبعيت  هاي مهم بين المللي همه از اينسازمان

 .. .. ناتو و ،سازمان تجارت جهاني ،بانك جهاني ،صندوق بين المللي پول
كند، ميكرده از ساير كشورها به خود جذب ها  هزار مغز تحصيلاز لحاظ علمي اين كشور سالانه ده

 ١٣جايزه  پزشكي و  ٢٤جايزه از  ١٧ ،ايزه نوبل فيزيكج ٢٦جايزه از  ١٩كه در  ده سال گذشته بطوري
 جايزه شيمي را از آن خود ساخته است. ٢٢جايزه از 

معاملات ارزي  %٨٣ميليارد دلار است و  ١٥٠٠٠توليد ناخالص ملي اين كشور معادل  ،از لحاظ اقتصادي
 .شود. بورس نيويورك محك مالي كل جهان استميجهان با اين پول انجام 

ها، بر فضاي فرهنگي هم زيرا آمريكا علاوه بر اينشود ؟ مي ا  صداهاي مخالف آمريكا شنيده نچر 
نامند. براي نمونه مخارج تبليغات ميسلطه دارد. اين چيزي است كه ان را استيلاي ملايم يا استبداد لذيذ 

 .كندميليارد دلار تجاوز مي ٢٠٠در آمريكا از 

 سلطه صهيونيسم 
در حالي كه « : خاخام  راشورن گفت ،ميلادي در كنفرانسي كه در شهر پراگ برگزار شد ١٨٦٩در سال 

دومين وسيله ما بايد تسلط بر مطبوعات جهاني  ،تسلط بر طلا قدرت اول ما از طريق سلطه بر جهان باشد
 )٢٨ص  ،١٣٧٦دعوتي » ( باشد 
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 ,A.B.C , C.B.Sه سه شبكه مهم شبكه تلويزيوني وجود دارد ك ١١٠٠تا  ٧٠٠امروزه در آمريكا بين 

N.B.C  در  .هر سه  تحت نفوذ صهيونيسم هستند  هاشود و اين شبكهميها محسوب از مشهورترين آن
هايي كه در سالن سينما است و به تبليغ فيلم ٢٨٠يهودي به تنهايي صاحب »  لرد آلفونت « انگلستان 

 .لدا كه زندگي گلدا ماير نخست وزير اسرائيل استپردازد مانند زني به نام گميخدمت صهيونيسم است 
ميليون آمريكايي را مخاطب دارد  ٦١كنند كه روزنامه منتشر مي ١٧٩٥هاي آمريكا روزانه چاپ خانه

ن مطبوعات ها حدودا بر نصف اينشريه هفتگي نيز بر اين رقم افزوده شود. صهيونيست ٦٦٨علاوه بر اين 
دو مثال واضح از اين نمونه هستند. روزنامه  ويورك تايمز و واشنگتن پستهاي نيسيطره دارند. روزنامه

مردوخ يهودي خريداري شد. در انگلستان  كه دچار مشكل مالي شد توسط رابرت تايمز انگليس نيز زماني 
ميليون تيراژ است كه حدود نيمي از مردم انگلستان را  ٣٣پانزده  روزنامه و مجله صهيونيستي داراي 

 ) ١٤٢ص  ،همان ،دهد يعني يك روزنامه به ازاي هر دو نفر. ( دعوتيميوشش خبري قرار تحت پ
سياسي و علمي و  ،مالي ،دهند و به كارهاي فكريميقوم يهود كارهاي معمول در جوامع را انجام ن 

اما در  اندنفر برنده جايزه نوبل علمي شده ٤٣ميليون يهودي  ١٥در واقع از ميان  .آورندميروي اي رسانه
 .اندعالم مسيحيت از ميان يك ميليارد  جمعيت مسيحيت فقط دويست نفر برنده اين جايزه شده

 مقاومت و سلطه ناپذيري
سياست خارجي جمهوري اسلامي بر اساس « : در اصل يكصد و پنجاه و دوم قانون اساسي  آمده است

نبه و تماميت ارضي كشور دفاع از حقوق حفظ استقلال همه جا ،پذيرينفي هر گونه سلطه جويي و سلطه
آميز متقابل  با دول غير محارب گر و روابط  صلحي سلطههاهمه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت

 ».استوار است
هر گونه قرار داد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي « همچنين در  اصل يكصد و پنجاه و سوم آمده 

همچنين قاعده  نه شرقي نه غربي  » ش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است ارت ،فرهنگ ،و اقتصادي
 خود از مقاومت در برابر سلطه حكايت دارد.

كنند و راه تسلط كفار بر مسلمانان را امام خميني آن دسته از مسئولين مسلمان را كه به نفع كفار كار مي
)   ايشان با نفي سلطه و استعمار  ٤٨٦: ٣جلد  ،١٣٨٥الف  ،دانند ( امام خمينيكنند خائن  ميهموار مي

 كنند كه:مياستناد قراني 
براي غير مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نبايد اي گويد هرگز خداي تبارك و تعالي سلطهميقرآن «

 هاي فاسداين قدرت   "لن يجعل االله للكافرين علي المومنين سبيلا  " : چون چيزي واقع بشوديك هم
 ) ٣١٧ص : ٤جلد  ١٣٨٥الف  ،نبايد راه داشته باشند بر مسلمين. ( امام خميني
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همچنين ايشان در جريان اعتراض به قضيه واگذاري قضاوت كنسولي به اتباع امريكا در ايران 
(كاپيتالاسيون) نيز با استناد به همين آيه به قانوني كه برايند آن سلطه قضايي و سياسي اجانب بر 

 ) ٤٠٩ص : ١ج  ،١٣٨٥الف  ،كند( امام خمينيميبود اعتراض مسلمانان 
منتها نبايد تحت سلطه « كنند كه ميتاكيد  هاايشان ضمن تاكيد بر لزوم روابط حسنه با ديگر كشور

: ١٣٨١الف  ،امام خميني» ( ها دخالت در امور ما بكنند و نبايد به ما خط بدهند خارجي باشيم نبايد آن
 ) ١٦ص 

اگر در روابط بازرگاني دول يا تجار با « : مسائل اقتصادي هم امام خميني معتقد است كهدر ساحت 
بعضي از دول يا تجار بيگانه، ترس بر بازار مسلمين و زندگي اقتصادي آنها باشد، واجب است آن را ترك 

هاي باشد. در صورت چنين ترسي بر روساي مذهب واجب است كه كالاميكنند و چنين تجارتي حرام 
آنان و تجارت با آنان را طبق مقتضيات زمان تحريم نمايند و بر امت اسلامي متابعت آنان واجب است كه 

 ) ٥٥٣: ١ج   ١٣٨٥امام خميني ب »  ( در قطع اين روابط جديت كنند 
دانند( امام ميترين دليل سلطه در ديگر ساحات در بعد فرهنگي ايشان سلطه فرهنگي اجانب را مهم

) و معتقدند كه وظيفه مسلمانان نفي سلطه فرهنگي اجنبي است چرا  ٣١٩ص : ١٢ج  ١٣٨٥لف خميني ا
كه اگر فرهنگ جامعه وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار ديگر ابعاد ان جامعه به جانب مخالف 

 ) ٤٢٥ص : ١٣٨٤كند (  امام خميني ميگرايش پيدا 
 نا پذيري در برابر سلطه و زور گويي غرب بيانات مقام معظم رهبري درباره تسليم 

در اين دوران هشت ساله نشان داديد و ديگر فداكاراني كه برادران سپاهي  هايي كه شما آن فداكاري« 
در اين ميدان وارد شدند، اين را ما احساس كرديم، لمس كرديم و ديديم. همه دنيا با هم متّفق شدند و بر 

ه بر سر ايران اسلامي ريختند، براي خاموش كردن اين شعله كه در سر جمهوري اسلامي ريختند. هم
كه شما ها از اين اقامه جنگ و تهاجم به جمهوري اسلامي چه بود؟ اينجا مشتعل شده بود. قصد آناين

كرديد كه از لحاظ تسليحاتي، از لحاظ تبليغاتي و از لحاظ سياسي، در اين هشت ساله هميشه مشاهده مي
هاي دفاعي بزرگ دنيا، مرتجعين سراسر عالم و هاي پيمانيكا و شوروىِ آن روز، قدرتمرآهمواره 

براي چه بود؟ براي اين بود  ،هاي دوگانه آن روزِ دنيا، در همه جاي دنيا عليه ما بودندتوابستگان به قدر
مام شود و المللي باقي بماند و قضيه تكه هشت سال دو طرف سرگرم شوند؛ بعد هم همان مرزهاي بين

 تر و مقتدرتر گردد؟حكومت اسلامي، قوي
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خواستند نظام اسلامي را سرنگون كنند، يا اينها قصدشان از اين جنگ چه بود؟ غير از اين بود كه يا مي 
شما نتوانستيد؛ مرزهاي شما را به هم زدند، «خواستند نظام اسلامي را متّهم به ناتواني كنند؟ بگويند: مي

 » ان را تجزيه كردند.شكستند و كشورت
هاي جهاني هستند، براي نرم خواستند جمهوري اسلامي، چون ميبيند كه پشت سرِ عراق، قدرتيا مي

قدر هاي جهاني بسازد؛ در مقابل اسرائيل ايننظر كند؛ با سلطهها، از اصول خود صرفكردن دل قدرت
 طور صريح وارد نشود؟خرج ندهد و در دفاع از مسلمين و از مظلومان، آنسرسختي به

هشت سال جنگ گذشت؛ اما كدام يك از اين اهداف دشمن عملي شد؟ ميلياردها دلار خرج كردند. مگر 
-جنگيد سلاح حمل كردند. كوچكهاي بزرگ دنيا به مرزهايي كه با ما ميشوخي بود!؟ از همه زرادخانه

اسلامي را ساقط كنند و نه توانستند آن نه توانستند حكومت . هاي دشمن، عملي نشدترين هدفي از هدف
نتوانستند مرزهاي ما را، يك سر سوزن اين ورو آن ور كنند. نتوانستند حاكميت ما را  .را تضعيف نمايند

تضعيف كنند. بلكه ما توانستيم حاكميت خودمان را بر مناطقي كه ميخواستند آنها را متزلزل كنند، بيشتر 
 .هم نتوانستند منصرف كنند تثبيت كنيم. ما را از اصولمان

پاسخ يك كلمه » هاي بزرگ، چگونه براي ما به وجود آمد؟اين پيروزي«حال اين سؤال مطرح است كه 
العاده مهم است؛ اما در جنگ، ابزار جنگي بلاشك يك عامل فوق». در سايه ايمان و معنويت.«است: 

 .برد. تا انسان، چگونه انساني باشدعاملِ تعيين كننده نيست؛ زيرا ابزار را انسان به كار مي

هاي متمادي است در قضيه فلسطين، آنچه كه حقيقت قضيه است، همين مطلبي است كه سال 
هاي جمهوري اسلامي علناً و مستدلاًّ آن را بيان كرده است. يك باند و گروه وابسته و مزدور به قدرت

فلسطين را غصب كردند. آيا كسي ميتواند منكر شان، آمدند سرزمين جهاني، با اتكّا به همين وابستگي
هستند،  - در فلسطين -هاي اشغالي ما اين بشود!؟ از اين چند ميليون صهيونيستي كه امروز در سرزمين

هايي هستند كه اند!؟ بيگانهاند؟ پدرشان در فلسطين بوده يا خودشان متولدّ فلسطينچندنفرشان فلسطيني
جا را پايگاهي قرار دهند، و نفوذ قدرتهاي جا آورده شدند، تا اينمختلف به اينبا اهدافي شوم، از جاهاي 

استكباري را در منطقه، راحت گسترش دهند. آيا اين غصب نيست!؟ آيا اين ظلم نيست!؟ آيا اين محكوم 
خواهان و مردم نيست!؟ اگر گروهي بروند خانه ديگري را، شهر ديگري را بگيرند، اين در نظر آزادي

ها غاصبند، صهيونيست«مردود نيست؟ اگر ما گفتيم  - اهل هر دين و مذهبي -عادي و منصف 
ايم!؟ يك عده مظلوم، كه همان ملت مغصوب منه و مظلوم هستند، در طول ، حرفي خلاف گفته»ظالمند

كند، يك اند. آيا كسي كه براي دفاع از سرزمين خود مبارزه ميساليان دراز، مبارزاتي را شروع كرده
قرآن «شناس شده است و ميگويد: جا براي ما اسلامهم در آن) ٤تروريست است يا يك قهرمان؟ آن بابا(
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كه كسي به ديگري ظلم كند و بعد مظلوم را وادار كنند اين صلح است؟ اين» گفته است كه صلح كنيد.
 -آيد و از ظلم خود كم كند  كه از طرف ظالم اندك انعطافي به وجودبدون اين -كه ظلم او را بپذيرد 

 اين صلح است يا ننگ است!؟ 

بنده عرض ميكنم: قضيه  .اندكه قضيه فلسطين تمام شده است، جشن گرفتهها، به خيال اينامروز اين 
ذهب اللَّه بنورهم وتركهم «كه فلسطين، تمام شده نيست. اشتباه نكنند! البته، دنياي استكبار، بر اثر اين

توانند اين دهند، نميانجام ميكه هاي به اصطلاح علمي ، با همه تحليل)٥»(بصرونفي ظلمات لاي
 .حقايق انساني را پوشيده بدارند

علي الباطنش را خدا  -طرف فلسطيني، يعني آن امضا كننده حقيرِ بدنامِ روسياه عليالظّاهر فلسطيني 
است!؟ عرفات چه كاره است » عرفات«ن مگر ملت فلسطيد. او نبود كه برود و چيزي را بفروش -ميداند 

در تاريخ  هاآنهايي كه صدها حادثه فاجعه آميز از كه برود فلسطين را با غاصبين فلسطين و صهيونيست
معامله كند!؟ قضيه دير ياسين و روستاهاي منهدم شده با  -غير از آنچه كه ثبت نشده است  -ثبت است 

 فراموش شده است!؟ ديناميت و بر سر مردم فرو ريخته، مگر 

-بروند با مردم مصاحبه كنند ببينند مردم چه ميگويند؟ مگر امت اسلامي حاضر است از اين همه قرباني
نظر كند!؟ مگر امت اسلامي، همان چهار نفر شاه و ي كه در اين چهل و پنج سال داده است، صرفياه

كنند!؟ امت اسلامي، دو دستي تقديم مي ها اشاره كنند،مريكاييآرئيس جمهور خائني هستند كه هر چه 
 .هاستتر و سربلندتر از اين حرفامت اسلامي است! امت عرب هم، در محدوده خودش، با شهامت

قا، منزوي آ«كند. مرتّب بگويند نشيني نميحكومت اسلامي، خصوصيتش اين است كه با جوسازي، عقب
روي دنيا، با جنجال و هياهو و سرو صدا، آمدند و  هاي پريعني چه!؟ اگر قدرت» منزوي» «شويد!مي

؟ پس معناي »!فرماييدصحيح مي«خواستند ناحقيّ را حق كنند، ما هم مثل ديگران كنار برويم و بگوييم 
 حكومت اسلامي چيست؟

خوب؛ معلوم است در بين افرادي كه جز باطل و جز زورِ نامشروع، هيچ چيز برايشان مطرح نيست، انسانْ 
عليه، دعوت را  اللَّهعلوم است! مگر وقتي پيغمبر صلوات). م٦»(ان يتّخذونك الا هزواً«ي خواهد شد. منزو

آورد، منزوي نبود؟ مگر امام بزرگوار ما، در دوران سلطه طاغوت، در خانه خودش غريب و منزوي نبود؟ 
حقّ است بگويد و از منزوي يعني چه!؟ حكومت اسلامي، اين جوانمردي و رشادت را دارد كه آنچه را 

-هاي متّحد در دنيا نترسد. فرق ما با آن كشورِ ضعيف وابسته در همين است. آن دولتامريكا و قدرت
هايشان متّصل بودند، اين جرأت را ها هم اگر با ملتهايشان وصل نيستند. آنترسند كه به ملتهايي مي

 داشتند كه مافي الضّمير خودشان را بگويند.
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